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  افسانه وحدت

 ٢٠١۴ اگست ٠٣
 

  من و زيبا
  

ام که از ازدواج اجباری فرار کرده  کنم و به تعداد ھمين سالھا با دخترانی مواجه شده سالھاست که با جوانھا کار می

 . ده اند که خودشان را نجات بدھنديعنی از خانواده، کشور و شھرشان فرار کر. اند

 دادن   حاضر به تن کنند ولی  می  از خانواده زندگیئیام که با وحشت و کابوس دوری و جدا کودکانی را ملاقات کرده

.  ساله ای بود که بيشتر از بقيه در خاطرم نشسته١٣ن آنھا دختر   در ميا. به مورد تجاوز دائمی قرار گرفتن نشده اند

برد و دائماً   بسيار لذت میيدناز طبيعت سو.  سخت و پر مشکلش را داشت دامی و غمگينش بازتاب زندگیچشمان با

 بعد از چند روزی شروع به تعريف از زندگی. زديم بردمش و با ھم حرف می می. دوست داشت به کنار آب برويم

  .ش کردا

زيبا در ايران . وشبختی به ايران مھاجرت کردنددنبال خه مادر و پدرش از مشکلات و در به دری ھای افغانستان ب

ورد اين بود که او معتاد بود و بد دھن و بداخلاق و دائم با مادرش  آخاطر میه تنھا چيزی که از پدرش ب. به دنيا آمد

ز که به ما اطلاع دھند به افغانستان با  سالم بود که پاسداران پدرم را دستگير و بدون اين۵:  گفت. کرد دعوا می

کس   ھيچ  سال از خودم بزرگتر بود ولی۵برادری ھم داشتم که .  ريز و درشتۀ تا بچ٣مادر ماند و . گرداندند

از صبح تا عصر . مادر به سختی می توانست برای ما غذا و لباس تھيه کند. نميدانست کجاست و چه به سرش آمده

  . کرد ھای مردم کار می رفت شمال شھر و در خانه می

 برده بود، گاه  او به فقر ما پی. کرد  داشت و به ما بد جوری نگاه می  سالی۴٠ھمسايگی مان بود که حدود مردی در 

  .کرد  با مادرم در کوچه صحبت می گاھی

من آن زمان . دھد  تو قرار است زن اين مرد بشوی و او به ما پول می که روزی مادرم گفت من کنجکاو نبودم تا اين

  .  تمام وجودم را فرا گرفتوحشتی.  سال داشتم٨

فھميدم چرا . کرد نفرت پيدا کردم گذشتيم به ما نگاه می به يک باره از آن موجود عجيب که ھر گاه از کنارش می

  . چه نفرت انگيز بود. گرفت نگاھش را از من بر نمی

فلاسک کوچک آبی در . ھايش به يکباره محو شد و کاملاً سفيد شد سرخی گونه. زيبا ھق ھق شروع  به گريه کرد

کمی موھايش را نوازش . ھايش خيس شده بود تمام سمت چپ بلوزم از اشک. کيفم داشتم باز کردم و گفتم کمی بنوش

    آمدی؟يدنگفتم برای ھمين به سو. کردم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

من دختر کوچولوی خوشگلش . خوابيدم من کنارش، تو بغلش می. مادرم من را خيلی دوست داره باور کن: ادامه داد

 مان بود و من ۀ از روزی که مادرم اين خبر را داد ھر روز پای دار قاليبافی که در خان ولی. گفت خودش می. ودمب

 . ريختم  بافتم و اشک می نشستم، قالًی می بافتيم می و خواھر و برادر کوچکم ھر روز می

 از مادرم ھم نمی. دواج من نبود ديگر خبری از ازئیگو. من در خانه بودم. نميدانم چند روز يا چند ھفته گذشت

  .دادم چيزی در اون مورد نشنوم ترجيح می. ترسيدم می. پرسيدم

 ١١ خود من  دانی ، می مادرم گفت. خواھر و برادر کوچکم خواب بودند. برايش شام آوردم. روزی مادرم از کار آمد

ی که من را بردند و به پدرت دادند برايم روز. ھيچ راه ديگری نبود. سالم بودکه با خبر شدم قرار است ازدواج کنم

که قبل از آن پر معنا بود، نه فقط  نه اين.  نداشتئی ديگر برايم معنا زندگی. فقط دوست داشتم بميرم. مثل مرگ بود

  . بدم آمد آنوقت بود که از زندگی.  فکر کنم فقط وقت کردم به زندگی. فھميده بودم که چقدر بدبختيم

مردی که به خانه اش رفتم، زنش شدم ھميشه . فقط فقر، عذاب و شکنجه. کرديم  می  چه بايد زندگی ما برای به راستی

 ھايم را که از ترس شب اول ورودم به آن اتاق حقيرانه و بد بوی او به ھم می ھنوز صدای دندان. برايم غريبه بود

  . شنوم خورد را می

دھم که تو ھرگز آنچه را که من تجربه کردم   قول می د و گفتھمانوقت مادر من را بغل کرد، موھايم را نوازش کر

   . دھم اجازه دھم خودت مرد زندگيت را انتخاب کنی قول می.  را تجربه نکنی

دستمال استفاده شده ای در ته کيفم . آسمان صورتی و طوسی کمرنگ بود. ديگر غروب شده بود. کرد زيبا گريه می

 . بفھمميدن صبرانه منتظر بودم که علت آمدنش را به سو بی. ش را پاک کندغمايدا کردم و به او دادم تا آب دپ

 که پای دار قاليبافی بودم  شبی.  سالم شده بود١٢. کرد مادر بيشتر از ھميشه کار می.  گذشت چند سالی: او ادامه داد

  ھر آن میئیلی فرسوده که گوگھھای کا حيات کوچکی داشتيم با ديوار. به حيات رفتم. بافتم مادر صدايم کرد و می

   ساله بودی به مرد ھمسايه دادم و پولی٨من قول تو را ھمان زمان که .  مادرم آھسته گفت. خواھد به زمين بريزد

گرفتم   را که بابت کار نزد مردم شمال شھر می  بخش زيادی از پولی او گفت. مرديم  از گرسنگی می  نه گرفتم وگر

 ساله می ١٢ تو   از او قول گرفتم که تا وقتی ولی. داد و کفاف اجاره و خرجی خانه را نمیشد  خرج رفت و آمدم می

. به ھمين دليل بايد از ايران بروی. شوی و او به سراغت خواھد آمد  ساله می١٢تو به زودی . شوی صبر کند

ام و پسرش  به ھمراه خاله تيبروی، و به اين تر  تو به آنجا می گفت.  داشتئی و فنلاند فاميلھايدنمادرم در سو

  . شديميدن سو راھی

ام گذاشته بود و پاھايش را روی نيمکت کنار آب جمع   سرش را روی شانه. کرد ديگر گريه نمی. زيبا آرام شده بود

که کنارش نيستم و عطر بدنش را که  ھا از اين شب. دلم برای مامان خيلی تنگ شده. "کرده بود تا کمی گرمش شود

ھای بادامی  و بعد با چشم". اونوقت ديگر دوست ندارم زنده باشم. گيرد ام می کنم گريه  خو گرفته بودم حس نمی به آن

من . ای اينقدر بايد زجر بکشند؟ چرا من بايد از مادرم دور باشم خاله چرا عده: و پر اشکش به من نگاه کرد و گفت

 يدنیھای سو  چرا بچه؟آيا اين خواست بزرگيه. کنارم باشهمن دوست دارم مادرم در . دوست دارم پيش مادرم باشم

من .  خيال و شادند  من خيلی بیيدنیھای سو ھمکلاس.  استناش اونا ھميشه پدر و مادرشان پيش. اينقدر خوشبختند

 . آيد بدم میيدنمن از سو. مھخوا مادرم را می

 نيمه شب دوری زدم که ببينم جوانھا ھمه به اتاقھايشان رفته اند و چراغھا ١٢ساعت .  افتادم که شبکار بودم ياد شبی

کليد انداختم و در را باز کردم و وارد .  در را باز نکرد در زدم ولی.  زيبا را شنيدمۀرا خاموش کنم که صدای گري

.  آب بھش دادم کمی. پنجره را باز کردم. نگران شدم. داشتنفس تنگی . روی تختش جمع شده بود. اتاقش شدم
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م ا بوسيدمش و کنارش نشستم تا آر".آره، دوست ندارم زنده باشم " به آرامی گفت. پرسيدم دلت برای مامان تنگ شده

 .شد زياد بود  که دچار اين حالت می ئیھا تعداد شب. شد و خوابش برد

 کوتاھش که برای او چيزی به غير  از زندگی.  ش گفت اھا از زندگی ساعتآنشب به روی نيمکت در کنار آب زيبا 

ای ھم  زيبا به دليل افغان بودنش مدرسه. از سختی کشيدن، نگران بودن، زجر و فقر يادگار ديگری به ھمراه نداشت

ای باز و  به جامعه ساده و کاملاً ابتدائی  از يک زندگی. توانست بخواند و بنويسد  میئیبه ھمت آشنا. نرفته بود

 يدن بود که به سو  ماھی۶ من ملاقاتش کردم  وقتی. کرد ھا با آنچه ديده بود فرق می پيشرفته پا گذاشته بود که قرن

  . دست و پنجه نرم کند دانست چگونه با آن  ھنوز در گيجی و بھت بود و نمی آمده بود ولی

 از او  وقتی.  او سفرشان، مھاجرتشان را تدارک ببينندمادر زيبا را نزد خواھرش در شھر ديگری فرستاد تا با

 بلند شد جيغ می. ش را آن زمان ديدم ااوج ناراحتی.  آن مرد که منتظر تو بود چه شد زيبا دگرگون شدۀپرسيدم قضي

بينی  بينی که تنھا ھستم؟ نمی نمی. ؟ مامان تو را به خدا بيا پيشمئیزد مامان کجا داد می. کشيد و به طرف آب دويد

دستم را . فاصله تا آب آنقدر بود که توانستم به او برسم. دختر کوچکت تنھاست؟ من بدون توچکار کنم؟ دنبالش دويدم

 که ما نشسته  ئیجا. کردم او را از رفتن به طرف آب منع کنم  می به دور کمرش حلقه کردم و با زور زياد سعی

.  توانستم آرامش کنم کرد تا خود را به آب برساند ولی قاومت میزيبا م. دانستم بوديم قسمت گود آب بود و من می

 زنگ بزنم؟ به او اطمينان دادم که  ئیمرد جوانی که ما را ديد جلو آمد و با نگرانی پرسيد کمک لازم داريد؟ به جا

قايق بسياری با سکوت د. او را بغل کردم تا کاملاً آرام شد. کنم و موبايل ھم ھمراه دارم ل میواوضاع را کنتر

خواست ادامه  حتی اگر او می. ديگه بس بود. خود من ھم توان پا شدن و راه افتادن را از دست داده بودم. نشستيم

  .خوشبختانه کاملاً آرام گرفت. کردم بالا خواھم آورد  حقوقی بگويد، احساس می دھد و از اين ھمه بدبختی و بی

مادر ھر بار دست به سرش .  سراغ مادر رفت و جنسش را مطالبه کردمردی که زيبا را خريده بود، چندين بار به

کرد که يا پولم را پس بده يا دختر  خشمگين شده بود و مادر را تھديد می. لاخره مرد فھميد که چه شدهاب. کرد می

ادرم پول گويد م زيبا می. مادر مجبور شد از آن محله اسباب کشی کند و در حقيقت فراری است. برم ديگرت را می

 .کند دانم از کجا تھيه می نمی. ھا را نداشت انجام اين کار

تو ارزشت از من . ھا نگاه کند و بگويد به من توھين نکن تواند در چشمان پسر او می. زيبا الان انسان ديگری است

. ھايش احساس کندبرد که توانسته روسريش را بردارد و نسيم باد را در مو زيبا لذت می. ما برابريم. بيشتر نيست

تواند  که انسان خودش می. توانند بدون روسری بيرون بروند کردم افرادی وجود دارند که می گويد فکر نمی می

 گويد باورم نمی زيبا می. گويد حجاب نفرت انگيز است می. لباس و طرز تفکر خودش را انتخاب کند و تصميم بگيرد

دائم بد . تبعيض را روزانه و مستمرنبينم.  کنم ن و تحقير زندگیتوانم بدون ترس از تعرض و توھي شود که می

  .خودم را شھروند حقير شده نبينم و به حساب بيايم. افغانی در گوشم نباشد

کش حق ندارد طرز تفکر يا دينی را  کند و ھيچ ھا از کودک حمايت می داند که قوانين در خيلی از کشور او الان می

 او الان وظايف دولت را می. ودکی را به ازدواج مجبور کند و ازدواج کودک ممنوع استبه کودک تحميل کند يا ک

   اگر قوانين پشت مادرم بود و کودکانش، زندگی گويد به راستی می.  برگزار کند تواند در اين موارد سمينار داند و می

شناسد که به فروش  شان می يگیگويد کودکان زيادی را در دور و برشان و در ھمسا می. ما جور ديگری می شد

ترين شکل تجاوز و تعرض  شدند و مورد بد  خريداری می،رسيدند و توسط مردان مسن و اغلب وقتھا زن و بچه دار

 حقوقی به دليل  اين بی  حقوقند و داند که در ايران و افغانستان کودکان کاملاً بی الان می. گرفتند دائمی قرار می
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 من شاھد  گويد مادرم من را از بردگی ازدواج در کودکی نجات داد ولی او می.  است انیوجود يک سيستم ضّد انس

  .کنند  دست و پنجه نرم می ام که چطور با کابوسی به نام زندگی ام و ديده  دختران زيادی بوده نابودی زندگی

او . جنگند  حقوقی می يه بی برده است که انسانھا ھنوز حرمت دارند و به حقوق خود واقفند و عل زيبا الان پی

فقط بايد آگاه شد و به .  آمددگويد اگر در اينجا اين حقوق به دست آمده در ايران و افغانستان ھم به دست خواھ می

 از پا   يک دنيای انسانی ئیتواند او را برای بر پا کس نمی او خودش در اين ميدان وارد شده و ھيچ. ميدان آمد

کودکی از دست رفته اش .  او الان ديگر طلبکار است. را ادامه دھد دھد که زندگی و نيرو میاين فکر به ا. بيندازد

رفاه و سعادت از . کند آموزشی که حقش بوده و از او سلب کرده اند را طلب می. کند پای دار قاليبافی را طلب می

چشمانش . گيرد ا با سرعت ياد میھر آنچه که نياموخته ر. الاتش تمامی نداردؤس. کند ش را طلب میا دست رفته

. دست بياوريم که زنده بمانيمه  اين بوديم که بخور و نميری را ب گويد ما فقط در پی می. شود ھر چه بيشتر باز می

 .تحقير نشد. حرمت داشت.  کرد  زندگیودش ور ديگری میطبينم  الان می.  فقط ھمينه زندگیکردم  فکر می
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